مروري بر رمان كودك 44 نوشته تام راب اسميت 
در کشور من جنایتی وجود ندارد

محسن حکیم معانی 

قتل، تجاوز، دزدي و... اين‌ها فقط واژه‌هايي نيستند كه در صفحات حوادث روزنامه‌ها شاهدشان باشيم. جرم و جنايت جزء لاينفك زنده گي اجتماعي است. كدام جامعه ی انساني را مي‌توان نشان داد كه به كلي از هر گونه جرمي مبري باشد؟ بحث بر سر تفاوت كمّي اين مقولات در جوامع مختلف نيست. حتي تفاوت كيفي و ماهوي جرايم در گستره فرهنگ‌هاي مختلف هم مورد نظر نيست. مهم این است بپذيريم جامعه‌اي كه در آن هيچ گونه نشانه‌اي از جرم و جنايت يافت نشود، آرمان شهر دور از دسترسي بيش نيست. دست‌كم تا به حال كه چنين بوده؛ اگر آينده زنده گي انساني بتواند راهي به اين آرمان‌شهر بيابد، نقل ديگري است. اين البته از وجدان پاك انسان‌هاست كه آرمان‌شهرهايي فاقد هر گونه زشتي و پلشتي و سرشار از انسانيت و نوع دوستي بنا مي‌شوند تا يادآوري‌مان كنند كه زنده گي اجتماعي انسان مي‌تواند واجد چه ايده‌آل‌هاي شيرين و دوست‌داشتني‌اي باشد و اميدوارمان كنند كه روزي، شايد خيلي دير، مي توان اميد آن را داشت كه گرگ و گوسفند...! اما متاسفانه زنده گي در جوامع واقعي جريان دارد و درست همين‌جاست كه انسان‌ها هر روز با حجمي از اين دست خبرها مواجه‌اند و باز همين جاست كه قوانين و قواعد وضع مي‌شوند تا لااقل از حجم يا گسترده گي اين وقايع بكاهند و جامعه را همواره در شرايط مطلوب يا دست كم معقولي نگه دارند.
با اين حال سوالي كه براي بسياري ممكن است مطرح شود اين است كه انعكاس اين وقايع و پذيرش آن‌ها توسط جامعه تا چه اندازه تبعات مثبت يا منفي دربرخواهد داشت و چه قدر مي‌تواند در كاهش جرم موثر باشد. آيا با انعكاس شفاف و بي‌پرده هزاران جنايتي كه هر روز در گوشه و كنار يك اجتماع انساني رخ مي‌دهد، مي‌توان كاهش آمار جرايم را انتظار داشت يا برعكس پرده پوشي و سرپوش گذاردن بر اين حوادث است كه جامعه‌اي آرام و بي‌تنش مي‌آفريند و بالاخره به كم شدن جرايم خواهد انجاميد؟ پاسخ به اين سوال چندان ساده نيست. هرچه باشد روزنامه‌نگاران از اولين علاقمندان جرم و جنايت اند. خيلي وقت‌ها صفحات حوادث روزنامه‌هاست كه تيراژ آن‌ها را مشخص مي كند. دستگاه هاي قضايي در هر جامعه ای و امنيتي شايد برعكس با كم شدن جرايم و بالطبع كاهش بار مسئوليت‌شان راحت‌تر كنار مي‌آيند تا روز و شب دنبال جاني‌ها و مجرم‌ها گشتن و بسا بدنامي‌ها را نيز به جان خريدن. سيستم آموزش و پرورش هم به دنبال پايين آوردن اين آمار است!
نمي‌خواهم تمام نهادهاي اجتماعي جوامع را يك به يك از اين منظر نگاه كنم، اما پرسش آخر اين كه كم و كيف جنايت چه قدر به نظام سياسي يك جامعه ی انساني ارتباط پيدا مي‌كند؟ منظورم از اين جمله جنايت‌هاي سازمان يافته‌اي نيست كه به دست بسياري از نهادها و نظام‌هاي سياسي صورت مي‌پذيرد، بلكه جنايت ها و جرايم عادي‌اي را در نظر دارم كه در هر اجتماع بشري‌اي فارغ از نوع نظام سياسي‌اش مي‌تواند وجود داشته باشد. و باز منظورم اين نيست كه كميت و كيفيت يا خاستگاه‌هاي جنايت در نظام‌هاي سياسي مختلف چه تفاوت‌هايي دارد. بلكه پرسش اساسي اين جاست كه برخورد با جنايت و موضع‌گيري در برابر آن چه ارتباطي با نظام سياسي حاكم مي‌‌تواند داشته باشد؟ و اين سوال خود بهانه و دريچه‌اي است كه از طريق آن به رمان جالب، جذاب و خواندني "كودك 44"، نوشته تام راب اسميت نگاهي دوباره بيندازيم.
وقايع اصلي رمان در اتحاد جماهير شوروي سال 1953 مي‌گذرد، يعني درست سال مرگ استالين! از سوي ديگر كودك 44 اثري پليسي-جنايي است با تمام ويژه گي‌ها و عناصري كه از اين دسته رمان‌ها مي توان توقع داشت. در يك نگاه كلي و اجمالي كودك 44 را بايد يك اثر كلاسيك پليسي ارزيابي كرد. يعني اثري بر مبناهاي تعريف شده يك رمان پليسي: رماني با حضور فيزيكي مثلث جرم، مجرم و كارآگاه، گره‌افكني و گره گشايي بر پايه يك معما و انگيزه و به دنبال آن كشف هويت مجرم. در اين بين البته نويسنده از عنصر ماجرا و تعليق آن هم در قالب هيجان غافل نبوده است. تا اين جا عوامل و عناصري را برشمرديم كه كمابيش در تمام آثار پليسي مي‌توان يافت. آن‌چه كودك 44 را از آثار ديگری از این دست جدا مي‌كند زمينه ی خاص تاريخي و جغرافيايي است كه در بستر آن جريان دارد. در اين رمان با قتل‌هاي کودکاني سر و كار داريم كه در شهرهاي مختلفي از شوروي اتفاق افتاده و تنها كسي كه معتقد است اين قتل‌ها در واقع زنجيره‌اي واحد است و همه از يك نفر سر زده "لئو استپانوويچ وميدوف، عضو آينده‌دار  در" ام جي بي" اداره امنيت دولتي" است. رمان 455 صفحه است و از همان ابتدای کتاب یعنی صفحه 33  با اين جملات برخورد مي‌كني: "اگر بدون بررسي و بي‌اساس درباره ی قتل حرف زده مي‌شد، مي‌توانست مثل علف هرزي رشد كند، در سراسر جامعه منتشر شود و ذهن مردم را مغشوش كند و آن‌ها را وادار مي‌كرد يكي از ستون‌هاي بنيادي جامعه ی جديدشان را زير سوال ببرند: جنايتي وجود ندارد." خيلي زود اين جمله و به خصوص قسمت پاياني آن –جنايتي وجود ندارد– در رمان گسترش مي‌يابد و از حد يك شعار فراتر رفته به عاملي مهم و سرنوشت‌ساز بدل مي‌شود. چرا كه در جامعه ی بي‌طبقه و عاري از هر گونه تبعيض اقتصادي، در كشوري كه بنا شده تا آرمان ديرينه ی انسان يعني عدالت را به منصه ی ظهور برساند و خوشبختي در سايه ی نظام يك دست ناظر بي‌خطا را به ارمغان بياورد، جنايت نمي‌تواند جايي داشته باشد. درواقع هيچ كدام از شهروندان شوروي نمي‌توانند جاني باشند، مگر آن كه جاسوس امپرياليسم يا ديوانه باشند؛ و درست همين جا نقطه ی عزيمت داستان است.
لئو در مقام افسر ام جي بي كه سال‌ها در خدمت به حزب و كشورش بوده، ناگهان با حقايقي مواجه مي‌شود كه او را در برابر كل اعمالش مواخذه مي‌كند و ناچار مي‌شود در بسياري از باورهاي راسخ پيشين اش ترديد روا دارد. از جمله اين باورها همان شعار "جنايتي وجود ندارد" است كه با ماجراي قتل‌هاي كودكان در شهرهاي مختلف گره خورده. ترديد لئو از زماني آغاز مي‌شود كه او در جريان يك بازپرسي به این اطمینان مي‌رسد که متهم درواقع بي‌گناه است و اشتباهي دستگير شده، اما از آن رو كه در نظام عدالت محوري كه ام جي بي مسئول برقراري امنيت آن است هيچ‌كس بي‌خود و بی‌جهت مورد ظن قرار نمي‌گيرد، پس بايد اين مظنون را نيز مجرم معرفي كند. اتفاقا لئو بيمار مي‌شود و از ادامه ی بازپرسي و بازجویي معاف مي‌شود، اما همين امر شروع بدگماني‌ها به خود اوست. لئو و همسرش درگير سوء‌ظن ام جي بي‌ مي‌شوند، از مسكو تبعيد مي‌شوند و آن جاست كه لئو با قتل ديگری درست مشابه آن‌چه در مسكو شاهد آن بوده روبرو مي‌شود. اين تازه آغاز ماجراست چون لئو تصميم مي‌گيرد، اجازه ندهد قاتلي آزادانه به شهرها سفر كند و كودكان را بكشد، درحالي كه پرونده ی اين قتل‌ها با پيدا كردن قاتل‌هاي خيالي يا به طوركلي قتل نخواندن‌شان (لااقل يكي از اين قتل‌ها به اصرار بالا دستي‌ها تصادف با قطار نشان داده مي‌شود) بسته شده است. لئو نهايتا قاتل را مي‌يابد، اما مطابق معمول اين قاتل نيز نه يك شهروند عادي شوروي، بلكه بازمانده‌اي از نفوذي‌هاي نازي‌هاي آلماني معرفي مي‌شود تا هيچ لكه ی ننگي بر دامان سعادت و خوشبختي بي‌چون و چراي ساكنان آرمان‌شهر ننشيند.
رمان كودك 44 به مثابه ديده‌باني مشرف برتاثير نظام توتاليتر بر شئون قضاي و امنيتي به همين جا ختم نمي‌شود. در واقع سرپوش نهادن بر وقوع جرم‌هاي معمولي كه در همه جاي دنيا اتفاق مي‌افتد، به بهانه ی يافتن آرمان‌شهري فاقد جنايت و بزهكاري يك روی سكه است، اما نويسنده فراموش نمي‌كند كه از طرفي چنين ساختارهايي دائما در حالي يافتن مجرمان و جنايتكاران فريب خورده‌اي هستند كه به هيچ روي نمي‌توانند سعادت جامعه را ببينند و تحت تاثير دول غربي يا اصلا به مزدوري از طرف امپرياليسم قصد ايجاد شكاف در صفوف به هم فشرده توده را دارند يا دست‌كم به اين دل خوش كرده‌اند كه اسناد، مدارك و اطلاعات ذيقيمتي را به اربابان خودشان هديه كنند. از طرفي در ساختارهاي امنيتي‌اي از اين دست پيمودن پله‌هاي ترقي و حصول مقام و ترفيع شغلي ارتباط مستقيم پيدا مي‌كند به تعداد قربانياني كه زير پاهاي جوينده گان قدرت و برتري له شده‌اند. دقيقا به همين دليل است كه فردي مانند واسيلي كه به سبب خودسري‌ها و اهمال‌كاري‌هايش قاعدتا براي هر نظام امنيتي‌اي بايد مضر باشد، راه تعالي و ترقي را مي‌پيمايند و لئو تنزل درجه و رتبه پيدا كرده تبعيد مي‌شود؛ تنها به اين دليل كه زير بار اين درخواست نمي‌رود بي‌گناهي را مجرم بداند در حالي كه سيستم به او مظنون است؛ در واقع لئو را در بد موقعيتي قرار داده‌اند. او براي اثبات وفاداري‌اش مامور شده به تعقيب و جمع‌آوري اطلاعات درباره مظنوني بپردازد كه كسي نيست جز همسرش رايسا و وقتي لئو از جاسوس خواندن همسرش سر باز مي‌زند هر دو همدست قلمداد شده از مسكو تبعيد مي‌شوند. اين در حالي است كه در واقع مجرمان اصلي نه تنها شناسايي و محكوم نشده اند بلكه يا با وجود قتل‌هاي متعدد همچنان در كشور مي‌گردند يا مانند واسيلي كه عملا قاتل است و براي رسيدن به مقصودش از هيچ كاري رويگردان نيست، بر صندلي لئو تكيه مي‌زند.
